
اشاره
خيلي وقت ها چينش و كنار هم گذاردن 

وقايع تاريخي مي تواند گزاره هاي 

جامعه شناسانه و مردم شناسانه ارائه 

دهد؛ گزاره هايي كه شايد قطعيت 

ته باشند اما در درجه بالايي از 
نداش

گمان قرار دارند. ديدن جرياني واحد 

در سير تاريخي يك ملت و در فراز 

و فرود روزگار، چيزي نيست كه به 

آساني بتوان آن را اتفاقي دانست. اين 

قلم خواسته است با واكاوي تاريخي 

فرهنگي دو جامعه عربستان و ايران 

اشاره اي گذرا به زمينه هاي شكل گيري 

دو فرقه وهابيت و بهائيت داشته باشد.

محمد لطيفي
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ــك فرهنگ  ــازه و فراگير با ي ــك دين ت ــه برخورد ي نقط
ــازگاري ها است.  ــروع چالش ها و ناس اجتماعي ديرپا، نقطه ش
اين برخورد است كه مردم يك جامعه را وا مي دارد تا بگويند: 
«اناّ وجدنا آباءنا علي أمه و اناّ علي آثارهم مقتدون». فرهنگ ها 
ــترك اجتماعي  هستند، زاييده جوامع  از آن جا كه درك هاي مش
انساني و بازتاب خصوصيات جغرافيايي و نژادي اند. حكما و 
ــني بر اين مطلب پاي فشرده اند كه  اطباي يونان قديم به روش
ــرما، جغرافيا و مكان زندگي و اوضاع  ــال، گرما و س فصول س
ــاني و به تبع بر روحيات  آب و هوايي بر طباع چهار گانه انس
ــن زمينه ها،  ــتقيم دارد. به موازات اي ــر مس ــالات وي تأثي و ح
ــوادث و دگرگوني هاي روزگار، اعم از جنگ  و  ارتباطات، ح
قحطي ها و... به ظهور اين حالات و خصوصيات كمك بسزايي 
ــكل گيري فرهنگ ها را فراهم آورده است.  ــباب ش كرده و اس
فرهنگ از آن جا كه زبان مشترك رفتاري ميان 
ــمار مي آيد،  ــراد جامعه به ش اف
ــيار ثابت و  مانند عادت ها بس
ديرشكن است. گزاف نيست 
ــگ جز با  ــر بگوييم فرهن اگ
فرهنگ تغيير و اصلاح نمي يابد 
و حتي اگر دين بخواهد عناصر 
ــك فرهنگ بزدايد  غلطي را از ي
ــگ و درك  ــد به صورت فرهن باي
مشترك اجتماعي درآيد و در غير 
ــكل  ــن صورت فرهنگ ديني ش اي
ــا هنگامي كه  ــت. ت ــد گرف نخواه
ــي در حيطه درك  آموزه هاي دين
اجتماعي قرار نگرفته و بخشي از 
حالت هاي واقعي افراد آن جامعه 
نشده باشد، نمي توان به اصلاح 
ــي آن جامعه اميدوار  ديني و اله

ــوند  ــعائر مذهبي به خوبي اقامه ش ــود، حتي اگر در ظاهر ش ب
ــد؛ چرا كه گذشت زمان و  ــته جامعه، ديني به نظر برس و پوس
ــرون خواهد ريخت و حقيقت  ــي ايام، متن واقع را بي دگرگون
ــتند به نمايش  امر را كه همان عادات و باور هاي فرهنگي هس

خواهد گذاشت.
ــن پديده الزاماً در مورد همه افراد جامعه اتفاق نمي افتد،  اي
ــايِ آوردن دين به  ــه گروهي دارد كه به ج ــه اختصاص ب بلك
ــكازات خود را اصول  ــوم و ارت صحنه زندگي اجتماعي، رس
ــلّم حيات اجتماعي قلمداد كرده و قرائتي از دين ارائه مى  مس
ــين را برتابد و هم ايشان را  دهند كه هم اميال و ادراكات پيش
ــان جلوه دهد؛ چرا كه به  ــره متدينان و بلكه برتر از ايش در زم
زعم خويش، از پذيرش عوامانه و تسليم محض بودن در برابر 
ــه و  ــرباز مى زنند و به كمك انديش ــام آموزه هاي ديني س تم
تحليل عقل مصلحت گراي خويش، «يؤمنون ببعض و يكفرون 
ببعض» مى شوند و به دستاويز اجتهاد از مهلكه خروج از دين 
ــخ چه در يهوديت  ــتازان اين جريان در تاري مى گريزند. پيش
ــلام، به ظاهر عالمان ديني بودند كه  ــيحيت و اس و چه در مس
ــأ  ــطه غرض ورزي منش برخي از روي ناداني و عده اي به واس
تشكيل كانون هاي به ظاهر ديني اما در واقع ضد ديني شدند.

يك نمونه
حميت و عصبيت قومي عرب جاهلي از جمله فرهنگ هاي 
ــخ مردم حجاز پيش از اسلام بود. غرور و تكبر نه تنها در  راس
حد يك صفت انساني مشترك بين همه انسان ها، بلكه در حد 
ــه  ــي از عروبت در اعماق جان اعراب ريش ــك فرهنگ ناش ي
ــت. نداي «انا رجل» بلندترين و مقدس ترين ندايي بود كه  داش
به گوش مي رسيد. زن در حكم حيوان و كالا بود و نوزاد دختر 
ــد.  ــرافت و رجوليت زنده زنده دفن مي ش براي صيانت از ش
ــير و شراب آرمان پهلوانان و جوانان  غارت و راهزني و شمش
ــاب عرب و افتخار به تعداد قبور و...  بود و علم به آباء و انس
ــمار مي رفت. كوچك ترين كلامى كه منافي  ــغل پيران به ش ش
ــد، كافي بود تا  غرور و هويت عربي باش
ــم زند و بالاخره  جنگي تمام عيار را رق
ــتي اگر چه اعتقاد ظاهري مردم  بت پرس
ــاور واقعي آنان  ــود اما ب جزيرة العرب ب

خودپرستي و قبيله پرستي بود.
ــن اوضاع، ديني ظهور كرد كه   در اي
ــليم فرا مي خواند و از او  انسان را به تس
ــت روزي 34مرتبه پيشاني اش  مي خواس
ــريف ترين اعضاي  ــه بلندترين و ش را ك
ــت، به نشانه ذلت و خضوع در  بدن اوس
ــايد.  ــر پروردگار بر خاك بندگي بس براب
تعاليم بلند اسلام كه بر نفي پرستش غير 
ــود، جزيرة العرب  خداوند تعالي مبتني ب
ــت كم در زمان حيات  را تكان داد و دس

كار اين فرهنگ قومي عربي كه 
صبغه ديني يافته بود، به جايي كشيد 
كه آشكارا رو در روي حاكميت ديني 

اميرمؤمنان(ع) شمشير كشيد و به 
قتل و راهزني و غارت مسلمانان 

پرداخت، تا آن جا كه خبّاب بن 
أرت را در برابر چشمان همسر 

حامله اش سر بريد و پس از دريدن 
شكم او جنينش را بر نيزه زد. اين 

اعمال را كساني مرتكب مي شدند كه 
روزها را به روزه و شب ها را به عبادت 

مي گذراندند و از كثرت سجده پينه هاي 
پيشاني شان را با قيچي مي بريدند.



ــمندي از فرهنگ تعبد و  ــان و ارزش ــرم(ص) دوران تاب نبي اك
تسليم به تصوير كشيده شد. پيامبر اسلام (ص) هم در جايگاه 
ــه غرور و حميت  ــمت امام و راهبر جامع ــر و هم در س پيامب
ــت ديني را از  ــرود اعلام كرد و نوعي صلاب ــرك آلود را مط ش

اساس بنيان نهاد.
ــبات  ــت كه مناس پس از رحلت پيامبر(ص) چندي نگذش
ــده و عصبيت خفته جاهلي بار ديگر بيدار  قومي و قبيله اي زن
شد و اين بار نام دين را با خود يدك كشيد و به همين سبب، 
ــيار مشكل مي نمود، بني اميه كه از احياگران  رويارويي با آن بس
ــي مي نمودند،  ــان بودند و آن را خط ده ــت پرده اين جري پش
ــوء استفاده را از آن كردند. كار اين فرهنگ قومي  بيش ترين س
ــكارا  ــيد كه آش ــي كه صبغه ديني يافته بود، به جايي كش عرب
ــير كشيد و به  رو در روي حاكميت ديني اميرمؤمنان(ع) شمش

قتل و راهزني و غارت مسلمانان 
ــت، تا آن جا كه خباّب بن  پرداخ
ــمان همسر  أرت را در برابر چش
ــد و پس از  ــر بري ــه اش س حامل
ــش را بر  ــكم او جنين دريدن ش
ــاني  ــزه زد. اين اعمال را كس ني
ــدند كه روزها را  مرتكب مي ش
ــب ها را به عبادت  به روزه و ش
ــجده  مي گذراندند و از كثرت س
ــان را با قيچي  پينه هاي پيشاني ش

مي بريدند.
ــن جريان ادامه  ــتر حكومت بني اميه اي ــه و در بس رفته رفت
ــلام و خليفه  ــم اس يافت تا اين كه در زمان يزيد عده اي به اس
ــلمين و با نداي تكبير و تهليل، سر مطهر حسين بن علي(ع)  مس
ــدگان از  ــت او را به عنوان خارج ش ــد واهل بي ــدا كردن را ج
ــزه يزيد از اين  ــارت بردند. با اين كه انگي ــن و كفار به اس دي
ــت، خود او  ــي به تكبير و تهليل نداش ــت پليد هيچ ربط حرك
ــهدوا...»؛ اي كاش اجدادم زنده  ــياخي ببدر ش گفت: «ليت اش
ــين و پدرش  ــد چگونه انتقام بدر را از حس ــد و مي ديدن بودن
ــردم. البته اين  ــروي خانوادگي ام را زنده ك ــتاندم و نام و آب س
ــبت به حادثه عاشورا و پايين آوردن  نگرش و كلام يزيدي نس
آن در حدّ جنگ قدرت و حكومت، امروزه نيز از گوشه و كنار 
ــلامي به  ــد. تأثير ماجراي كربلا در جامعه اس به گوش مي رس
ــدري عميق بود كه خلفاي بني اميه و بني عباس را اگر چه در  ق
ــاخت و بني عباس  ظاهر، به جانبداري از اهل بيت(ع) وادار س
ــن آل محمد» به روي كار آورد. همچنين  ــعار «الرضا م را با ش
ــمنان  ــط دش جريان خارجي گري و عروبت مذهبي را كه توس
ــاند. اما از آن جا كه  ــامان مي يافت، به انزوا كش اهل بيت(ع) س
ــه داشت، از بين نرفت و  اين تفكر در ذات فرهنگ عربي ريش

به حيات ضعيف خود ادامه داد.
ــن جريان را با  ــه مباني فكري اي ــتم ابن تيمي در قرن هش
ــر آيات و روايات صحيح و مجعول تئوريزه كرد و براي  ظواه
ــاب ارائه كرد،  ــي مبتني بر توحيد ن ــار به عنوان مكتب اولين ب

اما شايد به دو دليل نتوانست 
ــود را آن چنان كه  ــب خ مكت
ــد؛  كن ــج  تروي ــت  مي خواس
نخست، هوشياري دانشمندان 
ــب  ــرق و مذاه ــلام از ف اس
رديه هاي  ــتن  نوش و  مختلف 
ــدد بر عقايد و افكار وي،  متع
و دوم اين كه او مانند محمد 
ــعودي  بن عبدالوهاب، ابن س
نداشت كه از قوت شمشير او 
ــد توافق محمد  ــك گيرد. چند قرن بع ــراي رواج مكتب كم ب
ــاز بروز  ــعود در درعيه، زمينه س بن عبدالوهاب و محمد بن س
نحله ايِ همان اسلام عربي متعصب شد. درك صحيح استعمار 
ــتر مناسبي در فرهنگ عرب حجاز، تشكيل  از وجود چنين بس
فرقه اي جديد را نويد مي داد كه حداقل در آغاز مي توانست ساز 
ــازها باشد؛ هدفي كه استعمار پير از آغاز،  مخالفي ميان بقيه س
ــت استعماري خود تعريف كرده بود. بازوي  آن را مبناي سياس
خونريز ابن سعود، به عنوان امام سيف، آمال و آرزوهاي دور و 
خطرناك محمد بن عبدالوهاب را عملي مي كرد و مي توانست 
ــتان در خاورميانه قدرت و مركزيت ببخشد؛ مركزيتي  به عربس
ــتكبار و نطفه شوم اسلام امريكايي بود.  كه تابع استعمار و اس
چيزي نگذشت كه آييني به نام وهابيت، نماد مذهبي حكومت 
ــعودي را بزرگان  ــد و علماي طراز اول دربار س ــعود ش آل س

وهابيت تشكيل دادند.
ــكوهمند انقلاب اسلامي در ايران، امام  پس از پيروزي ش
ــلام ناب محمدي و طلايه دار مبارزه  راحل در عمل مروّج اس
ــناخته شد. اين  ــلام ش ــتكبار، و ايران ام القراي جهان اس با اس
ــيار ناگوار بود؛ از همين  ــت براي فرهنگ «أنا رجل» بس حقيق
ــتكبار و ميل ذاتي از هيچ كمكي به دشمنان  رو به تحريك اس
ــلاح بر  ــلامي دريغ نكرد. اين طيف در دهه اخير س ــران اس اي
ــيده است در ظاهر از  دوش و به نام ارگان نظامي القاعده كوش
حكومت سازشكار خود فاصله بگيرد و با رجزخواني و غرور 
ــه جهاني را اصلاح كند؛ اما تاكنون  فزاينده، به اصطلاح جامع

فرهنگ از آن جا كه زبان 
مشترك رفتاري ميان افراد 

جامعه به شمار مي آيد، مانند 
عادت ها بسيار ثابت و ديرشكن 
است. گزاف نيست اگر بگوييم 
فرهنگ جز با فرهنگ تغيير و 

اصلاح نمي يابد و حتي اگر دين 
بخواهد عناصر غلطي را از يك 

فرهنگ بزدايد، بايد به صورت، 
فرهنگ و درك مشترك 

اجتماعي درآيد و در غير اين 
صورت فرهنگ ديني شكل 

نخواهد گرفت.
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ــوء استفاده از اين معارف بلند و جاذبه و تأثير معنوي آن  با س
در جان مخاطبان دست به تشكيل فرقه ها و سلسله هاي خاص 
زدند و بر شالوده همان اصول فلسفي و عرفاني كه پيش تر اشاره 
ــد، جريان جديدي را به وجود آوردند. در اين ميان مدعيان  ش
بيش از اهل حقيقت مطرح شدند و از هر حربه اي براي ارضاي 
ــپرده نيز با نگاه  ــاني خود بهره بردند. مريدان سرس مطامع نفس
ــدان روحاني خود در رشد اين روند  افراطي و غلوآميز به مرش
مؤثر بودند. در سده هاي اخير اين بستر مناسب، استعمار پير را 
براي تشكيل فرقه اي جديد و متمايزتر در اين سوي خاورميانه 
به فكر فرو برد، او نمي توانست آييني چون وهابيت را در ايران 
پايه ريزي كند؛ چرا كه اصولاً مناسبات فكري فرهنگي با انديشه 
ــت، اما فرهنگ افراطي عرفاني كه  وهابي در ايران وجود نداش
ــنگ بناي آييني  ــوي پيش افتاده بود، س ــان قرآني و عل از عرف
ــد كه علي محمد باب شيرازي مهره مناسبي براي  جديد مي ش
تأسيس آن بود. تساهل و اباحي گري صوفيانه، سكولاريسم و 
ــمني با علماي اسلام از  ــازش با هر خوي استعماري و دش س
ــه آن را از تصوف منفي به  ــاي بنيادين بهائيت بود ك ويژگي ه
ارث برده بود. ترديدي نيست كه بيداري علماي بزرگوار شيعه 
ــتعمار را بيابد و آن گونه  ــق مطلوب اس ــت بهائيت رون نگذاش
ــد بهائيت در ايران پا  ــمي عربستان ش ــلوك رس كه وهابيت س
ــتعماري مزاحم، اگر  ــك جريان اس ــت؛ اما به صورت ي نگرف
ــي ماند. ارتباط  چه اندك و ناچيز، باق
ــرائيل و انگليس  تنگاتنگ بهائيان با اس
ــيده  ــي پوش ــت كه بر كس چيزي نيس
ــد. اعطاي نشان دولتي انگليس در  باش
حيفا به عبدالبها و دريافت لقب «سر»، 
ــان از عملكرد نوكران را  رضايت ارباب

نشان مي دهد.
ــر دينداري  ــر اين كه خط كلام آخ
ــوب به اميال پست بشري تا حدي  مش
ــت كه موجب رسوم و عادات غلط  اس
ــده و منشاء بروز فتنه ها و انشعابات  ش
ــمنان فرصت طلب ديروز و  ــتقيم دين است. دش در صراط مس
ــلاح شوم تفرقه انگيزي را كنار نگذاشته و  امروز نيز هيچگاه س
نخواهند گذاشت؛ چرا كه به روشني دريافته اند تشتت و تفرق، 
ــت كه مي توان از  ــلامي اس بزرگ ترين نقطه ضعف جامعه اس

خلال آن به اهداف استعماري دست يافت.
ــلام از  ــتقبال گرم و درخور توجه فرهيختگان عالم اس اس
ــجام اسلامي، ظرفيت  فراخوان رهبر فرزانه انقلاب دربارة انس
عظيمي را نويد مي دهد كه براي تحقق اتحاد و همدلي در ميان 
ــلمانان جهان وجود دارد. اميد است كه به لطف الهي پايان  مس
ــلامي آغازي براي رفع كينه ها و اختلاف ها از  سال انسجام اس
ــتكبار و  ــلمين و قيامي يكپارچه در برابر كفر و اس جامعه مس

صهيونيزم جهاني باشد، ان شاءاالله.

ــتار انسان هاي مظلوم و  دستاوردي جز كش
ــوزاندن  ــاه با بمب و ترور و ذبح و س بي گن

زنده زنده، نداشته است.
نمونه اي ديگر

ــران از زمان فهلويون تاكنون حكماي  اي
بزرگي را به خود ديده، و يكي از مهم ترين 
خاستگاه هاي تصوف شرقي است. با ورود 
آموزه هاي قرآني  و اسلامي، جهشي در سير 
معارف روحاني به وجود آمد و عرفان رونق 
ــيار يافت. مفاهيم عميق اسلام شيعي كه  بس
ــده بود، نه تنها با  از طريق اهل بيت بيان ش

ذوق حكماي ايراني سازگار بود كه به آن تعالي نيز مي بخشيد. 
ــان الهي،  ــي چون پندار و كردار نيك، محبت، نور، انس مفاهيم
ــران از زمان حكمت  ــود كه اي ــود و... مفاهيمي ب ــي موع منج
ــنا بود. اما اكنون با تفصيل و ترتيب والاتر  خسرواني با آن آش
ــا را از قرآن و عترت  ــارف عميق ديگري آن ه ــه همراه مع و ب
ــنيد. حقايقي از قبيل اين كه صفات الهي در وجود انسان  مي ش
ــت، امام  متجلي مي گردد، حقيقت وجود پيامبر و امام يكي اس
نمونه انسان كامل و مظهر تمام تجليات الهي است، راه سير و 
سلوك روحاني براي انسان ها وجود دارد و آنان نيز به فراخور 
استعدادشان مي توانند تجلي صفات خداوند را در خود دريابند 
ــط حكماي بزرگ  و صدها حقيقت معرفتي ديگر، بعدها توس
ــلامي از راه برهان و استدلال نيز به اثبات رسيد و فرهنگ  اس

اعتقادي ايرانيان را متعالي و ممزوج با معارف قرار داد.
ــوي ديگر، عده اي  تا اين جا جنبه مثبت قضيه بود؛ اما از س

در سده هاي اخير اين بستر مناسب، استعمار 
پير را براي تشكيل فرقه اي جديد و متمايزتر 

در اين سوي خاورميانه به فكر فرو برد، او 
نمي توانست آييني چون وهابيت را در ايران 

پايه ريزي كند؛ چرا كه اصولا مناسبات فكري 
فرهنگي با انديشه وهابي در ايران وجود نداشت، 

اما فرهنگ افراطي عرفاني كه از عرفان قرآني 
و علوي پيش افتاده بود، سنگ بناي آييني 

جديد مي شد كه علي محمد باب شيرازي مهره 
مناسبي براي تأسيس آن بود.

پيشتازان اين جريان 
در تاريخ، چه در يهوديت 

و چه در مسيحيت و 
اسلام، به ظاهر عالمان 

ديني بودند كه برخي از 
روي ناداني و عده اي به 

واسطه غرض ورزي منشأ 
تشكيل كانون هاي به 
ظاهر ديني اما در واقع 

ضد ديني شدند.
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